سرکوب جنبش اجتماعی و تشديد بحران نظام جمهوری اسلامی
براستی جمهوری اسلامی بدنبال چيست؟ آيا می پندارد که قادراست همچون گذشته، با سرکوب و شکنجه و اعدام، بحران خود را حل کند؟ آيا می پندارد که می توان جنبش سياسی اجتماعی ايران را از بيخ و بن برکند. آيا می پندارد که قادرهست حرکت مسالمت آميزملت را به قهر و خشونت بکشاند؟ براستی روحانيت حاکم و جناح راست جمهوری اسلامی امروزه کدام راه کار را تعقيب می کند؟ چرا در ميان جناح حاکم طيف های متعدد بورکرات و حتی بخشی از نيروهای نظامی اش خطر تضعيف بيشتر نظام و صدمات جدی تر را بهتر احساس می کنتد و دم از وحدت جناحها می زنند. اما دولت احمدی نژاد شمشير را تماما از رو بسته است و ظاهرا می خواهد کار را به آخر رسانده جناح اصلاح طلب نظام را تماما منزوی کند و مهمتر از آن نيروهای آگاه ومبارز را نابود کند. 
به نظر می رسد که جمهوری اسلامی وارد فاز جديدی شده است. برخی از تحليل گران از آن به عنوان مرحله متلاشی شدن دستگاه سياسی نام می برند. و برخی تاکيد می کنند که بخاطر ددمنشی های گسترده نيروهای سرکوب گر طی ماههای اخير امکان مهار بحران برای رژيم وجود دارد. با اين وجود حرکت اعتراضی مسالمت آميز مستقل مدنی که با سرکوب غيرقابل تصور سپاه و ديگر نيروهای امنيتی و پليسی نظام ايران روبرو شده است، صورت مسئله را به لحاظ سياسی واجتماعی تغيير داده که در اين جا به صورت محوری به برخی از موارد آن اشاره می کنيم؛

الف _ روحانيت ديگر نمی تواند و نخواهد توانست حکم رانی کند. زيرا سطح آگاهی ملت بويژه در پرتو جنبش های دانشجوئی، زنان و کارگران و خصوصا جنبش سياسی _ اجتماعی چنان اعتلاء و تعميق يافته هست، که پاسداری از حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های اجتماعی و سياسی به مطالبه اصلی جامعه ما مبدل شده است. به همين دليل هست که جامعه ديگر انديشه فقاهتی را برنمی تابد. زيرا در تمامی عرصه های عمومی جامعه و حتی خصوصی  و خانواده گی تبعات زيان بار آنرا به عينه تجربه کرده است. از طرفی ديگر جنبش مستقل مسالمت آميز مدنی در ايران شکاف در روحانيت را به چنان مرحله حادی کشانده است که ممکن نيست که جناح های متعدد روحانيت همچون دهه شصت جهت قمع و قلع نيروهای معترض، بتوانند متحد شوند. بويژه آنکه معترضين مستقل در ايران امروز وابستگی گروهی به جريانات برانداز ندارند. تا رژيم بتواند با تکيه به اين بهانه براحتی آنان را نابود کند.

ب_ جمهوری اسلامی برای مهار بحران سياسی که به آن گرفتار شده است چند راه بيشتر پيش پای خود ندارد؛ اول آنکه سرکوب، سانسور و جعل اخبار سرلوحه تمامی اقداماتش همچون گذشته باشد و نيروهای نظامی همه راه کارهای عمده و اصلی آنرا مشخص و عملی کنند. دوم آنکه برای خاتمه دادن به اعتراضات خيابانی با رهبران رسمی جنبش بويژه موسوی و کروبی و کلا جناح اصلاح طلب بطور مقطعی به سازش رسيده و بلندگوهای رسمی کشور را تا حدودی در اختيار آنها بگذارد. و يا اينکه تلاش کنند که بحران را بدان مسيری که خود می خواهند هدايت کنند که گام اول آن تقليل اعتراضات خيابانی، آزادی برخی از زندانيان، قربانی کردن عناصرسرکوبگری چون مرتضوی و غيره می تواند باشد.

ج_  ريزش نيروهای اجتماعی جمهوری اسلامی و بويژه ازجناح غالب آن يکی از مهمترين دست آوردهائی هست که تحليل گران چندان بدان توجه نمی کنند. زيرا ما می دانيم که حکومت تئوکراسی در ايران طی سه دهه از حاکميت خويش توانسته بود به انواع و اقسام شيوه ها، قشری از جامعه مخصوصا طيف هائی از حاشيه توليد را نسبت به خويش خوشبين نگه دارد. اما وقايع چندماه گذشته و انعکاس خبری و رسانه ای آن ضربه جبران ناپذيری به اين استراتژی جمهوری اسلامی وارد آورد. تاجائيکه همه سردمداران جناح راست به نوعی از انحاء « ظلم به نظام را بيشتر از ظلمی که به معترضين شده» قلمداد کردند! زيرا تا قبل از وقايع اخير قشر حامی جمهوری اسلامی در ايران پايگاه و خوراک تبليغاتی مناسبی به نظر می رسيد که خوشبختانه در پرتو وقايع اخير چنان به انزوا و انفعال کشيده شد که خود نيازمند تحليل جداگانه ای ست. و از طرفی وقايع تکان دهند سرکوب ها چنان تاثير شگرفی بر اذهان به جای گذاشت که برای لاپوشانی شکست گسيل نيروهای حامی جمهوری اسلامی در 9  دی ماه مکان تظاهرات را از ميادينی چون امام حسين و ميدان آزادی در تهران به ميدان انقلاب _ که گنجايش جمعيتی کمتری دارد _ تغيير دادند. و ديديم که در رسانه های دولتی طرح آمارهای متعدد و متناقض شرکت « چند ميليونی در تظاهرات دولتی» نقش برآب شد. 
د_  اعتراضات مستقل مسالمت آميز مدنی در ايران هزينه کمی تا کنون در برنداشته است. دهها کشته، صدها زخمی و چند هزار نفر در اين مدت کوتاه دستگير و روانه زندانها شده اند. با وجود اين خسارت جبران ناپذير نمی توان اين حقيقت انکارناپذير را ناديده گرفت که جنبش سياسی اجتماعی اخير ملت ما فازی مبارک و نوين برای جامعه محسوب می شود. اتحاد بيشتر در صف دوستان مردم، ناکامی دشمن را حتمی تر خواهد کرد. اما در صف دشمن به غير از موارد بالا که از آنها ياد کرديم می توان به جرات گفت که استراتژی رسانه ای و تبليغی دشمن مردم ايران شکست خورده است. زيرا رسانه های مستقل و تا حدودی گردش اطلاعات آزاد بويژه رسانه های ديچيتالی و شبکه های تصويری مستقل از جمهوری اسلامی و صد البته شبکه اينترنت باعث شده است که دشمن در حوزه تبليغی و رسانه ای شکست خورده قلمداد شود. هرچند که در هفته های نخست اعتراضات وزارت ارشاد اسلامی، عدم درج اخبار مبارزات مستقل مردم را راه کاری بجا برای به حاشيه راندن مهمترين وقايع می دانست و يا مديران رسانه های صوتی و تصويری و نوشتاری جمهوری اسلامی با راه کارهای ضدمردمی از قبيل سانسور، درج و انتشار اخبار دروغين، دامن زدن به مسائل غيرواقعی و جعلی، بزرگ کردن اخبار کم اهميت و ... تقلا می کردند. اما اکنون برای ملت ايران بويژه طبقات ميانی و متوسط شهری و تا حدودی برای افراد طبقات فرودست آگاه، کاملا روشن و معلوم شده است که بخشی از بحران جمهوری اسلامی همين رسانه هاست که همه مسائل را وارونه نشان می دهند. لذا بی اعتمادی مردم و عدم مشروعيت دولت نه تنها در عرصه عينيات از جمله کشت و کشتار در خيابان ها و ضرب و شتم شهروندان، بلکه در عرصه ذهنی هم کاملا عيان شده و تکميل گرديد که حليه گری و دروغ گوئی و وارونه نشان دادن وقايع جامعه ظاهرا اصلی ترين وظيفه رسانه های جمهوری اسلامی محسوب شده و بخش جدائی ناپذير از ماهيت اين رژيم است.
از نظر ما آفت شناسی جنبش سياسی اجتماعی می تواند در ادامه مسير جنبش کاملا موثر باشد. تا جامعه ما بتواند بدرستی و بطور آگاهانه اين فاز را تکميل کرده و به مطالبات خويش نائل آيد. مبارزاتی که در عرصه سياسی نظام جمهوريت و خواسته های طبقاتی _ اجتماعی آن بطور مطالبه محور متبلور می شود.

ما سوسياليست های مسلمان به همراه ملت زجرکشيده ايران فرياد می کشيم که دمکراسی خواهی ملت ما در مقابل نظام استبداد دينی زمانی کاملا به ثمر خواهد نشست که طبقات فرودست جامعه بويژه کارگران و زحمتکشان و ديگر اقشار تهيدست به اين جنبش شهری بپيوندند. و اين تجربه تاريخی ملت ايران هست که حرکت توده های ميليونی مستبدين را به زانو درمی آورد. بويژه آنکه آن حرکت به صورت مسالمت آميز و مدنی باشد تا امکان هرگونه قتل عام و کشت و کشتار را از نيروهای سرکوب گر سلب کند.
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